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پایگاه اطلاع رســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت 
آیت االله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اســلامي عصر 
چهارشنبه در دیدار حدود دو هزار نفر از طلاب سراسر 
کشور، فضلا، اساتید و مدیران حوزه هاي علمیه، وظیفه 

حوزه ها و علماي دین را بیان معارف اسلام...

گــروه سیاســت: «کاش مانند همه این شــش ســال 
نمي رفتــم»؛ ایــن احتمالا زمزمه اي اســت کــه اکبر 
ناطق نوري هنــگام خروج از محــل ضیافت افطاري 
محمدرضا باهنر زیر لب با خود زمزمه کرده اســت. او 

شش سال پیش هم به این ضیافت...

اصولگرایان باز هم ناطق را 
پشیمان کردند

اختلافات مدیریت شود تا به 
درگیري و تشنج منجر نشود

احمدي نژاد که آمد، ناطق نوري رفت مقام معظم رهبري:

معامله بر سر اینستکسگزارش تحلیلی «شرق» از  پیام اتحادیه اروپا در شرایط کنونی
 صفحه ۴

گفت و گو  با  محمدرضا تاجیک درباره بهنگامی و گفت و گو  با  محمدرضا تاجیک درباره بهنگامی و 
اکنون چه باید  کرد؟اکنون چه باید  کرد؟نابهنگامی تصمیمات سیاسی نابهنگامی تصمیمات سیاسی 

 نابهنگامي دیگر،  نابهنگامي «معرفت شناختي» است  نابهنگامي دیگر،  نابهنگامي «معرفت شناختي» است 
که  به لحاظ معرفتي اصحاب تصمیم در  یك عالم معنایي که  به لحاظ معرفتي اصحاب تصمیم در  یك عالم معنایي 

سیر مي کنند که  در تاریخ و سنت قفل شده استسیر مي کنند که  در تاریخ و سنت قفل شده است
 اصلاح طلبان باید از خودِ اکنونشان فاصله بگیرند اصلاح طلبان باید از خودِ اکنونشان فاصله بگیرند

 به  یک جهاد اکبر نیاز داریم به  یک جهاد اکبر نیاز داریم
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بیشتر به عملکرد 
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داریم تا ظریف

طرح پرابهام رمزها
تنها ۱۰ روز تا اجراي پروژه جدید بانک مرکزي 

باقي است

هشدار آمریکا، نگرانى 
اروپا، حمایت روسیه

 اولین واکنش ها به تصمیم برجامی ایران

با سیل رفت 
با حکم برگشت

استاندار معزول گلستان، مشاور شهردار تهران شد

سال تصمیم بزرگ

از ضرب الاجل  ایــران بعــد 
«تصمیــم  شــرایط  در  ۶۰روزه 
بزرگ» قــرار دارد؛ تصمیمی که 
مي تواند آینده کشور را رقم بزند، 
آینده اي که چندان دور نیســت. 

آینده خیلي نزدیك به اکنون. مانند مادر آبســتني 
که هم باردار گذشــته اســت، هم حــال و آینده. 
حاملِ هم زماني دردناکِ این زمان هاست. گذشته 
تاریخي ایران،  درست یا نادرست چنان به اکنونِ ما 
پیوند خورده که رودررویي با آینده را اجتناب ناپذیر 
کرده اســت. در مقاطع مختلفي از تاریخ گذشته 
ایــران مســئولان ناگزیر شــدند با آینــده رودررو 
شوند. استراتژي تأخیر در تصمیم، استراتژي رایج 
سیاست دنیاســت که با دســت کاري حال، آینده 
اثرگذاري اش را از دست مي دهد؛ اما در هم زماني 
گذشــته، حال و آینده ناگزیر باید تصمیم گرفت و 
دســت به انتخاب زد. انتخاب یعني حذف. حذف 
چیزهایي که شــاید دلبســته آن باشیم. حذف این 
دلبســتگي یعني «هزینه فرصت»؛ چیزي را هزینه 
مي کنیــد تا فرصتي را به دســت آوریــد. معناي 
«تصمیــم بزرگ» در همین رویکرد نهفته اســت. 
آنچه تصمیم گیري را ســخت مي کند، باور به یك 
گفتمــان اســت. در هم زماني زمان هــا که منجر 
به تصمیم هاي بزرگ مي شــود یــا باید دعوت به 
مقاومت کرد یــا مذاکره. این موقعیــت در تاریخِ 
نه چنــدان طولانــي انقلاب اســلامي بي ســابقه 
نیست. تسخیر نابهنگام ســفارت آمریکا و آزادي 
نابهنگام تــر گروگان ها و پایــان دادن به جنگي که 
نابهنگام آغاز شد و شاید نابهنگام به اتمام رسید، 
 نمونه هاي بارز این وضعیت ها هســتند. تاریخ ما 
مملو از «تصمیم بزرگ» است، تصمیم هایي که گاه 
بهنگام یــا نابهنگام بوده اند. اکنون با فاصله گیري 
از هم زماني زمان ها به راحتي مي توانیم مصدق و 
کنش هاي سیاســي اش درباره ملي شدن صنعت 
نفت را قضاوت  کنیم. اینك عملکرد خام دســتانه 
رضاشــاه در تغییرات و تحولات اجباري اجتماعي 
که همان موقع هم ناممکن بود، مضحك به  نظر 
مي رســد. تصمیم هاي مضحکي که بســیاري با 
اقتدار پشت آن ایستادند. کشف حجاب اجباري در 
عرصه اجتماعي همان قدر مضحك بود که اصرار 
و پافشــاري اغراق آمیز رضاشاه در کشیدن راه آهن 
سراســري به همــه نقاط ایــران. به  گــواه تاریخ
۲۶۰ میلیون دلاري که در همه صنایع سرمایه گذاري 
شــده بود، معــادل پــول سرمایه گذاري شــده در 
راه آهن سراســري بــود. این ســرمایه گذاري توان 
توســعه صنعتــي کشــور را تحلیل بــرد. بخش 
دولتي بــه  خاطر بالابــودن هزینه تولید و ســود 
اندك، زیان ده بود و همه کارخانه هاي دولتي ضرر 
مي دادند. هرچند ایرانِ دوران رضا شــاه در قیاس 
بــا دوران قاجار به پیشــرفت های بزرگی دســت 
پیدا کرده بود؛ اما همچنان در دهه ۱۳۱۰ از ســایر 
کشــورهای خاورمیانه نظیر ترکیه و مصر عقب تر 
بود. نکته  اساســی در این گواه تاریخی جاماندگی 
ایران از ترکیه و مصر اســت، آن هم در دوره ای که 
بســیاری بــه آن می بالند؛ چون به آن دلبســتگی 
ایدئولوژیک دارند. بازگردیم به هم زمانیِ زمان ها، 
موقعیتی که در آن ناگزیر باید تصمیم بزرگ گرفت 
و با انتخاب دســت به حــذف زد، هزینه ای داد تا 
فرصتي ایجاد شود. تلخ ترین تصمیم هاي تاریخي 
زمانی گرفته شــدند که با ناگزیری، اکراه و ناباوری 
همراه بودند. باور نداشــتن به هم زماني زمان ها و 
ناهم زماني با آنچــه در پیش روی اصحاب قدرت 
اســت؛ چنین بــود مشــروطه نــاکام. هم زماني 
زمان هاي طبقات اجتماعي در مقابل ناهم زماني 
دربــار و عوامــل آن قــرار گرفتــه بود و شــاهان 
(مظفرالدین شــاه، محمدعلي شــاه) و درباریان 
مانند گذشته در سیطره رؤیاهاي معرفت شناختي 
خودشــان بودنــد و بي خبــر از تحولاتــي که در 
طبقات اجتماعــي رخ داده بود، ابتــدا روبه روي 
جنبش ایســتادند و بعد تن به شکســت  دادند و 
چون به مشــروطه باور نداشــتند، تــلاش کردند 
آن را به شکست بکشــانند تا بر خاکستر رؤیاهاي 
یك ملت حکومــت کنند. این همــان نابهنگامي 
معرفتــي اســت. در تصمیــم بــزرگ، هم زماني 
معرفتي نکته اساســي در تصمیم گیري هاســت. 
اغلبِ تصمیم هاي نادرست از دل این ناهم زماني 
معرفتي ســر برمي آورد. ایستادن در برابر خواسته 
مردم در جنبش مشــروطه خواهي در همه شئون 
آن از ســر قدرت طلبي نبود. در کنار قدرت طلبان 
قاجار و دربار طیف هــاي گوناگوني از روحانیون و 
روشــنفکران در ناهم زماني کامل با مردم به ســر 
مي بردند. گاه از جنبــش مردمی عقب تر بودند و 
گاه از آنان جلوتــر و جلوترها درصدد بودند که با 

سزارین، ملتي را هم زمانِ خویش کنند. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

یك اتفاق و چند واکنش

وزیر بهداشــت براي چندمین بار 
به شــیوع افســردگي در جامعه 
اشــاره مي کند که منشأ بسیاري 
از بیماري هاي روحي و جســمي 
اســت و از رســانه ها مي خواهد 
فقــط تلخي ها و ســیاهي هاي جهــان را به رخ ما 
نکشــند و از زیبایي ها و شادماني هایش هم بگویند 
و به ســمع و نظر مردم برسانند تا دست کم این همه 
ناامیــدي و تلخي که حاصل آن چیزي جز تباهي و 
روي آوردن به مواد مخدر و مسکرات نیست، کنترل 
شود. باور کنید آمار گرایش جوانان به این نابودگران 
عقل وهوش و جسم و جان بسیار متأثرکننده تر از آمار 
و ارقام رسمي اســت. مقامات اصلي کشور هم در 
سخنان  خود پیوسته از سوق دادن جامعه به شادي 
و نشــاط گفته اند و مي گویند. طبیعي اســت براي 
شاد بودن و نشاط داشتن، به پیش فرض هایي ازجمله 
داشتن دل خوش نیاز است. «مرد بقال از من پرسید 
چند من خربزه مي خواهي، من به او گفتم دل خوش 
ســیري چند؟». این را ســهراب سپهري، همشهري 
جناب وزیر بهداشت گفته است. او مي دانست براي 
شاد زیســتن پیش از هر چیز دل خوش لازم اســت. 
به ضرب و زور و تشــویق هاي ساختگي نه مي توان 
کســي را شاد و پر نشاط کرد و نه عاشق. رسانه هاي 
رسمي شب و روز در کار تبلیغ هستند؛ اما به محض 
بــروز نمونه هایي از شــادماني و تخلیــه هیجانات 
دروني، فریاد برخي بلند مي شــود. درزکردن تصویر 
یکي، دو کلاس درس دبستاني در فضاي مجازي که 
بچه ها ســر کلاس و احتمالا پیش از ورود معلم و 
در حیاط مدرسه همراه با صداي نکره یک خواننده 
درپیتــي اقدام بــه حرکات موزون کرده اند، خشــم 
یکي از نمایندگان مجلس را برانگیخته و خواســتار 
تذکر مجلس به وزیر آموزش و پرورش شده و حتي 
حکم صادر کرده که مدیران این مدارس باید اخراج 
شــوند. به این نماینده گرامي پیشــنهاد مي کنم به 
جاي برخورد هایی از این دســت، به ریشه یابي علل 
گرایش بچه ها به لجبازي با مربیان و معلمان خود 
و بروز تمایلات دروني خــود در هر فرصت ممکن 
بپردازنــد. رقص از جملــه هنر هایي اســت که در 
فرهنــگ عرفاني ما، به عنوان یکــي از راه هاي بیان 
احساس و عواطف دروني، بسیار مورد احترام بوده 
است؛ اما آنچه در میهماني ها و مجالس خصوصي 
دیده مي شود، رقص نیست. مشتي حرکات بي معنا 
و ناموزون اســت، از جنس همین کاري که بچه ها 
در مدرسه کرده اند و باعث خشم و غضب نماینده 

محترم شده. 

احمد طالبی نژاد . منتقد
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ادامه در صفحه ۶

تصمیم گیری های  یا  سیاست ها  توحیدی:  مرجان 
ما تا چه اندازه بر زمان و مکان منطبق بوده است؟ 
به عبارت دیگر ایــن تصمیم گیری ها تا چه اندازه 
برای حال عمومی جامعه مفید فایده بوده است؟ 
احتمالا اگر اهل تاریخ شــفاهی بوده باشــید یا با 
برخی چهره هــا درباره برخی رویدادهای تاریخی 
به گفت و گو نشســته باشید، ممکن است در برابر 
این ســؤال که فلان زمان درباره فلان واقعه چرا 
چنین تصمیمی گرفته اید یــا چرا فلان تصمیم را 
نگرفته اید، پاسخ هایی را از سر توجیه آن تصمیم 
شــنیده باشــید یا اگر مخاطبتان صداقت داشته 
باشــد، از آن رفتار و عواقب آن عذرخواهی کرده 
باشد. اگر هم از صداقت به دور باشد، آن تصمیم 
و پیامدهــای آن را متوجه دیگران کرده و از خود 
سلب مسئولیت کند. اما شایع ترین پاسخ، توجیه 
شــرایط زمانی و مکانی برای اتخاذ تصمیم ها و 
سیاست هایی است که گرفته اند و نادرست بودن 
آنها به مرورزمان خود را نشــان داده است. مثلا 
هرسال به ســالگرد وقایعی مانند۱۳ آبان ۵۸ یا 
آزادی گروگان های که می رســیم، مؤثران  زمان 
در تصمیم گیری آن روزها با ســؤال های تکراری 
مواجه می شــوند که مثلا اگر چنین رفتاری انجام 
نشده بود، ما در ۴۰ ســال بعد یعنی اکنونمان با 

چه سرنوشــتی روبه رو بودیم. مسببان آن روزها 
البته همواره پاسخ های روشنی داشته اند؛ شرایط 
ایجاب می کرد.از دل این ســؤالات و رفتارهایی 
که همواره بــا آن مواجه بودیم، فرضیه ای مطرح 
می شود با عنوان اینکه ما در تصمیم گیری ها دچار 
نابهنگام بودگی بوده ایم؛ یعنی اخذ تصمیماتی که 
به هر دلیلی بــا زمان و زبان جامعه منطبق نبوده 
است. برای روشن شدن و درستی و نادرستی این 
فرض سلسله گفت وگوهایی در دستور کار روزنامه 
قرار دارد که در این خصوص با محمدرضا تاجیک 
نابهنگام بودگی  دربــاره  نشســتیم.  گفت و گو  به 
صحبــت کردیم و به واکاوی دلایل آن و ســپس 
این  ماحصل  پرداختیم.  پیشــنهادی  راهکارهای 

گفت و گو را می خوانید:

 در ابتدا تعریفي از سیاســت هاي نابهنگام  �
و بهنگام داشــته باشــید و اینکه تعبیر شما از 

سیاست هاي نابهنگام چیست؟
از چنــد منظر مي تــوان درباره امــر نابهنگام 
صحبت کرد؛ یکي از منظر تاریخي اســت. وقتي 
از یــك امر نابهنــگام از منظــر تاریخي صحبت 
مي کنیم، یعني امري که در تاریخ نیست؛ فراتاریخ 
و پیشاتاریخ یا پساتاریخ است. یعني موضوعي که 

دربــاره آن صحبت مي کنیم یــا پیش از واقعه یا 
پس از واقعه اســت؛ پس به لحــاظ تاریخي در 
تاریخ نیســت و جایي بیرون از تاریخ و زمان قرار 
دارد. در ایــن میــان، گاهي «بهنگامــي» معناي 
«درخوربودن» را مي گیــرد. «درخوربودن» یعني 
تصمیم و تدبیر شــما درخور آن حادثه اي باشــد 
که رخ داده اســت؛ درخور مشــکلي باشــد که 
قرار یا با تصمیم شــما مرتفع شــود و اگر نتواند 
مشــکل را فهم کند و درکي از مشــکل داشــته 
باشــد، نمي تواند تدبیري در رفع آن داشته باشد. 
در ایــن صــورت «نابهنگامــي» دیگــري حادث 
مي شــود که عرصه سیاســت را دچار مشــکل 
مي کنــد. نابهنگامي دیگر «اپیســتمولوژیکال» یا 
نابهنگامي «معرفت شناختي» است، به این معنا 
که به لحاظ معرفتي اصحاب تصمیم و تدبیرمان 
در یك عالم معنایي و زیســت جهان معنایي سیر 
مي کنند که به جایي در گذشــته تاریخ و ســنت 
قفل شــده اســت؛ اما آنچه در جامعه ما حادث 
مي شود، مدرن یا پست مدرن است. در این حالت 
«نابهنگامي» و شــکاف و فاصلــه میان آنچه در 
جامعه حادث مي شود و دستگاه معنایي که این 
حادثه را معنا مي کند، به وجود مي آید. دســتگاه 
زباني یا به تعبیر لکاني، دســتگاه نمادین، آســتر 

خــودش را روي پدیده هاي جامعه مي اندازد اما 
چون این آستر قدیمي و سنتي است، امکان فهم 
و درك درســت از وقایع جامعه را ندارد و به قد 
و قامــت قالب نظري خودش درمي آورد و تلاش 
مي کند معنایي را به پدیده ها ببخشد که دستگاه 
معرفتــي اش اقتضا مي کند؛ بنابراین اینجا باز هم 
نابهنگامي ایجاد مي شود؛ یعني زیست جهاني که 
صاحبان اصحاب تصمیم و تدبیر در آن قرار دارند 
و با زیســت جهان جامعه  به لحاظ تقاضا، سبك 
زندگي، نگاه بــه باور و ملیت و هویت، شــادي، 
غم و گروه هاي مرجع متفاوت اســت،  اما وقتي 
از منظر معرفت شناختي به آن نگاه مي شود، این 
تفاوت فهم نمي شــود. مثال هــا در قالب و قاب، 
معنا پیدا مي کند؛ (در نتیجه) نابهنگامي دیگري 
ایجاد مي شــود که نمي تواند مشــکلات جامعه 
ما را حــل کنــد. نابهنگامي دیگــري که ممکن 
است ایجاد شــود این اســت که میان زبان بیان 
و کنش جامعــه با زبان بیان و کنش مســئولان 
فاصلــه بیفتد. در حقیقت میــان زبان ها فاصله 
بیفتد. طبیعي اســت که در اینجا یك نوع حالت 
«قیاس ناپذیري زباني» و «ترجمه ناپذیري زباني» 
ایجاد مي شــود. آنچه مردم مي گویند در فضاي 

زباني مسئولان قابلیت ترجمه و فهم ندارد. 

سه شــنبه اي که گذشــت، اولین شــبي بــود که 
هم وطنــان باایمــان، گام در ماه خــدا نهادند، با اذان 
مغــرب افطــار کردند و به ایــن طریق، بــه متن یک 
ضیافت پرنور و برکت وارد شــدند. از دیدگاه معرفتي 
دراین بــاره  نکته ها هســت که مي توان بیــان کرد  اما 
موضوع این یادداشت دیدگاهي اجتماعي است که با 
شناخت هرچه بیشــتر جامعه کنوني مي توان درباره 
آن صحبت کرد. پرسش این است که با نظر به شرایط 
حاکم، تا چــه اندازه مي توان به اســتقبال عمومي از 
ماه رمضان فکر کرد. نســل امروز، در این ســال ها چه 
تغییراتي از سر گذرانده است؟ چه کساني در اجتماع 
امروز، در کنار مراجع فکري پیشــین، مطرح شده اند؟ 
اولویت هاي زنده آنها هم اینک چیست؟ پرسش هایي 
کــه معمــولا در رســانه هاي عمومي بــه عمق آن 
پرداخته نمي شــود، تک مضراب هایي نواخته مي شود 
کــه اتفاقي بــه نظر مي رســند اما باز هــم به گوش 
خوشــایند هستند. یکي از آنها در همین سه  شنبه شبي 

که گفته شــد، رخ مي دهد؛ مســابقه اي زنده از شبکه 
سه سیما در حال پخش است که در استادیوم بزرگي 
در انگلســتان برگزار مي شــود. «آنفیلد» را مطبوعات 
لندنــي معبد جوانان مي خوانند! حساســیت بازي در 
آن مکان، بســیار بالاســت؛ زیرا تیم فوتبــال میهمان، 
بارســلونا، خواب پادشــاهي در لیگ قهرمانان اروپا را 
مي بینــد و مي خواهد کار را براي حریف سرســختش  
تمام کند. دقایق نخســت این مسابقه است، تصویري 
از یک بازیکــن تیم لیورپول دیده مي شــود که خارج 
از زمین فوتبال، کنار تماشــاگران روي سکوها نشسته 
اســت. گزارشــگر ایراني، او را چنین معرفي مي کند؛ 
محمد صلاح، بازیکن تأثیرگذاري که امشــب به سبب 
مصدومیــت، بازي نمي کنــد. مــزدک میرزایي ادامه 
مي دهد این بازیکن مســلمان، چنانکه خودش گفته، 
مي خواهد تمام ماه رمضان را روزه بگیرد و بازي هاي 
پیش رو، نمي توانند مانعي بر ســر راه او باشــند. این 
جمله فرامتني بسیار بااهمیت است که دقیقا مي تواند 
بر ذهــن و دل بینندگان پرشــمار تلویزیون مؤثر واقع 
شود؛ زیرا فرد یادشــده، محبوبیت زیادي دارد و براي 
یک مخاطــب، فقط یک یادآوري کافي اســت تا پیام 
رسانه تصمیم ساز شــود و کارهاي زیادي بکند. قطعا 
اگر پیامي هرچند کوتاه در شــرایط مناســبي ادا شود، 

مي تواند تأثیرگذار باشــد. کاري که تلویزیون براي آن 
برنامه مدونــي ندارد و به جاي آن با تکرار برنامه هاي 
کلیشــه اي بلندمدت خــود فکر مي کند که توانســته 
رســالت خود را به نحو مطلوب به انجام برســاند اما 
در واقعیــت قضیه، همــان برنامه هاي شــعاري که 
بدون نیازســنجي واقعي به تولید رسیده اند، منجر به 
نوعي مقاومت و سرخوردگي بین جوانان شده است؛ 
مســئله اي که در محفل هاي غیررســمي از آن به نام 
«دین گریــزي» تعبیــر مي کنند. مدت هاســت عناصر 
تدبیر و مخاطب شناســي در این رسانه فراگیر، حضور 
چشمگیري ندارد. عموما افرادي مجري کار مي شوند 
که رسانه اي نیستند بلکه شاید با سفارش آمده باشند. 
گویا دروازه سازمان به این پاشنه مي چرخد تا اشخاص 
موردنیاز و متخصص رســانه و اجرا، در سایه بایستند 
یا به شــکل ناگواري تخطئه شــوند. حال با توجه به 
مسئله کم کاري رسانه، مي توان به این تک مضراب ها 
دل خوش کرد اما بحث این اســت که نکته تشــویقي 
گزارشــگر فوتبــال را چنــد نفــر در آن شــب واقعا 
شنیده اند؟ روزه داري یک بازیکن سرشناس که اصالتا 
مصري است اما محبوبیت جهاني دارد، مي تواند پیام 
مهمي براي جامعه مســتعد دیني باشد؛ چنانکه یک 
کارتون پرمحتوا یا بحث روان یک کارشــناس شاداب 

که پیامي از دین دارد مي تواند اثرگذار باشند. گزاره اي 
کــه نباید از آن غفلت کرد، این اســت که نکته اي هم 
وجود دارد که به اندازه خود پیام، مهم است؛ شناختن 
فضاي ذهنــي مخاطــب در کنار ســنجش نیازهاي 
عیني او براي یک برنامه ســاز چون نان ش ب واجب 
اســت. این دو مقولــه نیاز به بازتعریــف دارد. مثلا با 
توجه به خاطرات مشــترک و روزانه مخاطبان ایراني 
مي توان به این پرســش پاســخ داد که با فرض آنکه 
رسانه هاي دیداري و شــنیداري کارشان را بلد باشند، 
تا چه اندازه، پیام هاي دیني شــنیده مي شوند؟ اگر یک 
مخاطب جوان که در انتظار کاري دائمي اســت و به 
هر بنگاه کاریابي که دستش مي رسد، مراجعه مي کند 
و پاسخي نمي گیرد، یکباره بشنود که عده اي سودجو 
در همین شهر هســتند که به درآمد ماهانه اي بالغ بر 
پنج میلیارد از کار برج سازي یا دلالي فولاد و شبیه آن 
رســیده اند و از راه گراني بي دلیل کالا یا رابطه بازي با 
عده اي توانســته اند مردم را به شکل خاموش چپاول 
کننــد، آن مخاطب چگونه مي تواند پیامي سرشــار از 
معنویــت دریافت کنــد؟ آیا با نظر به شــرایط روحي 
مخاطب، او قادر به شــنیدن این گونه پیام ها هســت؟ 
اینجاست که باید کارگزاران جامعه به کمک اصحاب 

رسانه بشتابند و به وظیفه خطیر خود عمل کنند.
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